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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

. اندهاي متفاوتي براي علم اخلاق معرفي کردهمکاتب مختلف اخلاقي، آموزه
. شامل مقدمات، معيارها و مصاديق فعل اخلاقي ميشودهاي علم اخلاق آموزه

ها، ريشه در مباني فکري و نوعاً، اختلافات ميان مکاتب اخلاقي در زمينه آموزه
مسکويه هردو  مکاتب اخلاقي ارسطو و ابن. فلسفي فيلسوفان اخلاق دارد

مسکويه مهمترين مقدمات عمل اخلاقي را خودشناسي و  ابن. گراستفضيلت
هر دو متفکر، با مباني اراده، عقل، اعتدال و شرع به . و تربيت ميداندتعليم 

به ... هاي فضيلت، لذت، دوستي وهاي فعل اخلاقي و با مؤلفهتبيين معيار
بيني متفاوت اين دو  نظر به جهان ،ليکن. تحليل مصاديق عمل اخلاقي ميپردازند

خلاقي نيز فيلسوف، نگرش آنان در خصوص هريک از عناصر و مصاديق ا
مسکويه برخلاف ارسطو، براي شريعت اسلام در  زيرا ابن. متفاوت خواهد شد

بيني توحيدي  آراء اخلاقي خود جايگاه مهمي قائل است و نيز با انديشه جهان
تأثير  وي تحت. هاي علم اخلاق ارائه دهدقادر است که مدل موفقتري از آموزه

                                                 
  drsajedi@yahoo.comدانشيار فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه شيراز؛ . ١

و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشـگاه  كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه شيراز . ٢
  hajardarayi@yahoo.com؛ )نويسنده مسئول(رسنجاناآزاد اسلامي واحد 
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را در رشد و پرورش اخلاقي، مؤثر  هاي ديني، نقش تعليم و تربيت دينيآموزه
نوشتار حاضر با مقايسه آراء اين دو فيلسوف در پي واكاوي . و کارآمد ميداند

  .هاي علم اخلاق ميباشدآموزه

هاي علم اخلاق، فضيلت، اعتدال، مسکويه رازي، آموزه ارسطو، ابن: هاهاهاهاکليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
  شريعت، تعليم و تربيت 

 *    * *  

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

مسائلي که پيرامون آن شکل گرفته، نزد دانشمندان و متفکران  بحث از اخلاق و
نظر در باب مقدمات، معيارها،  اختلاف. مختلف مباحث زيادي را برانگيخته است

مصاديق و پيامدهاي فعل اخلاقي، معمولاً به نظام فکري هر مکتب بازميگردد و 
پرسشهاي مهم در  از جمله. ميگرددتفاوت در مکاتب موجب بينيها، تفاوت در جهان

اخلاق، اين است که مقدمات و ملاک خوبي و بدي افعال چيست و بر چه   فلسفه
اساس، کاري زشت و ناپسند و کار ديگر، خوب و پسنديده است؟ و پس از آن، 

نکته مهم اين است که بدانيم چه  بنابرين،اخلاقي عمل کردن انسان چيست؟  ةنتيج
اهم آورده و انسانها با چه ملاک و معياري عواملي، مقدمات عمل اخلاقي را فر

انسان يا انسانهاي اخلاقي و بودن بد  يادست به قضاوت اخلاقي ميزنند و خوب 
در نتيجه، فعل اخلاقي چه نتايجي را رقم . غيراخلاقي را از يکديگر باز ميشناسند

 هاي علم اخلاق همچونبنابرين، موضوع اين نوشتار، بحث در باب آموزه. ميزند
ابتدا لازم است كه در  ،ترتيب بدين. مقدمات، ملاکها و مصاديق فعل اخلاقي است
  .اين راستا به تبيين ماهيت فعل اخلاقي بپردازيم

فلاسفه جهان، از چند هزار سال پيش تا به امروز، هنوز بر روي معناي اخلاقي 
يتوان به دو بطور کلي، افعال انسان را م .اندپيدا نکردهتوافق نظري بودن يک فعل 

مانند غذا خوردن، خوابيدن و تمامي  ؛افعال عادي و طبيعي) ۱: دسته تقسيم کرد
اين افعال نه قابل . فعاليتهاي عادي انسان که هدف از آنها تنها زندگي طبيعي است

افعالي که قابليت نکوهش يا ستايش را دارند و ) ۲. ستايش و نه قابل نکوهشند
داشتن و برتر از فعل عادي بودن، جزء  ارزش بنابرين،. دافعال اخلاقي ناميده ميشون

کار اخلاقي، کاري است که با پول و کالاهاي . مفهوم فعل اخلاقي محسوب ميشود



  

                                                        مسکويه رازي هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابنآموزه؛ تبار محمد ساجدي، هاجر دارايي علي

دوم ، شمارهششم سال  

   1394 پاييز                                                                                                                                                                                                           
36 -9صفحات   

11 

مادي قابل تقويم نيست و داراي ارزش و قيمت گرانبهايي است؛ ارزشي که در ذهن 
ر بگيريم ما هرچه مقياس را بالات ،بشر نميگنجد و چون نوع ارزش متفاوت است

عفو و گذشت، : مانند ؛نميتوانيم ارزشهاي اخلاقي را با مقياسهاي مادي سنجش کنيم
همچنين استاد مطهري در اين زمينه معتقد ) ١(.ترحم بر حيوانات) ۳شناسي و وفا حق

چگونه بايد «آنچه مربوط به اخلاق است تنها اين نيست که  ،در حقيقت: است
براي اينکه با ارزش و مقدس و متعالي زيست کرده «بلکه اين است که  ،»زيست

بنابرين، تفاوت فعل اخلاقي و طبيعي در قابليت  )٢(».باشيم، چگونه بايد زيست
بعبارت ديگر، بشر براي اينگونه افعال، ارزش و تقدس . ستايش و تحسين ميباشد

هاي علم اخلاق بحث از آموزه. هر مکتبي اين افعال را ميستايند پيروانل است و ئقا
مسکويه، بصورت مبحثي مجزا در کتب اخلاقيشان مطرح نشده  در آراء ارسطو و ابن

، ميتوان دريافت كه هريک براساس نگرش خويش، آنهاآراء  اما با مطالعه و بررسي
  .اند هاي مشترک و متفاوتي را براي علم اخلاق معرفي کردهآموزه

        تعريف و کلياتتعريف و کلياتتعريف و کلياتتعريف و کليات) ) ) ) الفالفالفالف

        »»»»علمعلمعلمعلم««««خلاق بمثابه يک خلاق بمثابه يک خلاق بمثابه يک خلاق بمثابه يک اااا. . . . ۱۱۱۱

در کتب مختلف اخلاقي، تعاريف متعددي از اخلاق و علم اخلاق ارائه شده 
بجز تفاوتي که در بکارگيري واژگان متفاوت در تعاريف کتب اخلاقي مشهود . است

. اخلاق جمع کلمه خُلق يا خُلُق است. ا ديده نميشودهاست، اختلاف عميقي ميان آن
ت باطني انسان است که تنها با چشم باطن و غيرظاهر خُلق بمعناي نيرو و سرش

)٣(.قابل درک است
 

گاهي اخلاق را از طريق آثار آن همچون داشتن ريشه دروني در اعماق روح 
تعريف علم اخلاق نزد انديشمندان  )٤(.اند؛ مانند خُلق شجاعتانسان، تعريف کرده

ارائه دهيم مختلف، متفاوت است، اما اگر بخواهيم تعريف کلي از علم اخلاق 
است که دربارة نفس آدمي از آن حيث که افعالي  علم اخلاق، دانشي: ميتوان گفت

  )٥(.بحث ميكند ،ارادي و اختياري از او سرميزند که مشمول حسن و قبح ميگردد

ديشه ارسطو را ميتوان آميزه معقولي از روانشناسي اخلاقي افلاطون اخلاق در ان
افلاطون را در تفکر  ،نسبت ارسطو به استادش. و تأکيدات سقراط بر فضايل دانست

فلسفي از جمله در مباحث اخلاق و فلسفه سياسي وي ميتوان به اين نحو ترسيم 
نسبت به او نزديک ارسطو از استادش فاصله ميگيرد به همان هرچقدر کرد که 
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: ارسطو در حکمت عملي، چهار کتاب تأليف کرده است كه عبارتند از. ميشود
 اخلاق نيکوماخوس )٦(.سياستو  اخلاق کبير، اخلاق اُديموس، اخلاق نيکوماخوس

حاوي مهمترين آراء اخلاقي ارسطو و مشتمل بر ده کتاب درباره مسائل مهم 
محور ه اخلاق يونان باستان يکسره فضيلتاز آنجا ک. اخلاقي از ديدگاه وي است

ازاينرو تعريف ارسطو از اخلاق و علم اخلاق، حول محور فضيلت و اعتدال  ،است
پايدار و  يحالت ،اخلاق: استاز آراء وي اينگونه برداشت ميشود که معتقد . ميچرخد

راسخ در اعمال و احساسات است که ميان افراط و تفريط، بعنوان حدوسط صحيح 
از . منشي استفضيلت ،ارسطواز مهمترين عناصر در اخلاق يكي . حسوب ميشودم

فعاليت نفس براساس موافقت با عقل در  :علم اخلاق عبارت است از ويديدگاه 
که وي چگونه بايد باشد و چگونه معنا  بدين ؛احوال و موارد مختلف عمل انسان

  )٧(.گرددبايد زندگي کند تا عمل نيک از او بسهولت صادر 
روزگار فيلسوف  مسکويه رازي ـ شيعي مذهب و هم مهمترين اثر اخلاقي ابن

طبق اذعان . است تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراقسينا ـ  الرئيس، ابن بزرگ، شيخ
را از آن وام گرفته  يشمسکويه، مهمترين منبعي که وي فلسفه اخلاق خو خود ابن

مسکويه جنبه تکويني  اخلاق ابن. ارسطوست اخلاق نيکوماخوساست، کتاب 
 تهذيب الاخلاق و تطهيرالاعراقدر کتاب  وا. مذهبي و خصوصيت علمي دارد

وي يي است که در جان انسان رسوخ کرده و  خُلق، عادت و ملکه: اينگونه مينويسد
مسکويه در مقام تعريف علم  ابن )٨(.انگيزاندرا بدون فکر و تأمل به انجام افعال برمي

علم اخلاق، دانش اخلاق و سجايايي است که موجب «: اخلاق به غايت آن مينويسد
ميشود جميع کردار انسان زيبا باشد و در عين حال آسان و سهل از او صادر 

 ،خواجه نصيرالدين طوسي در مقام تعريف علم اخلاق به موضوع آن )٩(».گردد
اخلاق، علم است به آنکه نفس انساني را چگونه خُلقي  اظهار ميدارد كه علم

اکتساب تواند کرد که جملگي افعال و احوال که به اراده از او صادر ميشود جميل و 
  )١٠(.محمود بود

مسکويه، اخلاق فن و روش تعليمي است که با بکارگيري آن، در  از ديدگاه ابن
. افعال جميل از آن صادر ميگرددنفس انسان، خُلقها و ملکاتي حاصل ميشود که تنها 

در نظر وي، علم اخلاق از شريفترين علوم است؛ چراکه شرافت هر دانشي به 
موضوع آن است و موضوع اخلاق، روح انسان است که اشرف موجودات و 

انسان بر اثر تعاليم اخلاقي، از شر و شقاوت دوري گزيده و به . موضوعات است
وان گفت در آراء اخلاقي هر دو انديشمند، انجام ميت. خير و سعادت نايل ميگردد
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يي جهت وصول به سعادت است و معيارها بعنوان مقدمات و عمل اخلاقي مقدمه
  .اجزاء مقوم سعادت محسوب ميشوند

        مسکويه مسکويه مسکويه مسکويه     هاي فکري موضوع از ارسطو تا ابنهاي فکري موضوع از ارسطو تا ابنهاي فکري موضوع از ارسطو تا ابنهاي فکري موضوع از ارسطو تا ابنريشهريشهريشهريشه. . . . ۲۲۲۲

اين  هاي فکريدر تبيين ريشه. نظريات مختلفي درباره فعل اخلاقي وجود دارد
نظر تأثيرگذار بر انديشه اين دو متفکر يعني موضوع به بيان آراء فلاسفه صاحب

     :سقراط، افلاطون و فارابي ميپردازيم

  نظريه سقراطنظريه سقراطنظريه سقراطنظريه سقراط. . . . ۱۱۱۱ــــ۲۲۲۲

پرسش سقراط اين بود كه چگونه بايد زيست تا زندگي براساس نيکي باشد؟ 
تنها با آموختن يک رساله اخلاقي،  شتالبته نبايد چنين پنداشت که سقراط عقيده دا

بکار گرفتن و تمرين دادن حس  ،آنچه ضروري است. شايسته نيکي خواهيم شد
 )١١(.طلبي است که در هر انساني وجود دارد، ولي به خواب رفته استعميق حقيقت

بنظر ميرسد تلاش و کوشش سقراط در اخلاق، در حقيقت، دست يافتن به فضيلت 
بايد در شناخت خير کوشيد و در اين راه بايد از دستورات  وي معتقد است. است

اينکه سقراط فضيلت را . ، فضيلت با معرفت يکي استباعتقاد او. عقل پيروي کرد
با معرفت يکي ميداند، هسته اصلي انديشه اوست؛ چراکه از ديدگاه وي شناخت 

اين بود هسته اصلي آموزش سقراطي . يي خدايي استفضيلت، يک موهبت يا بهره
که انسان هرگز نميتواند به کمال معنوي و نتيجه آن يعني نيکبختي و سعادت برسد، 

ميتوان گفت هدف کوشش فلسفي سقراط،  )١٢(.مگر از راه آموزش و يافتن معرفت
. از ديدگاه وي، فضيلت نيز آموختني است. فضيلت است به شناختن و دست يافتن

  )١٣(.و سعادت ميرساند فضيلت آموخته شده، فرد را به خوشبختي

  نظريه افلاطوننظريه افلاطوننظريه افلاطوننظريه افلاطون. . . . ۲۲۲۲ــــ۲۲۲۲

افلاطون معتقد است فقط سه . در روانشناسي است ئشفلسفه اخلاق او تابع آرا
سه به يک چيز برميگردد و  هرعدالت، زيبايي و حقيقت و مرجع : چيز ارزش دارد

فعل اخلاقي پس يک چيز ارزش دارد و آن خير است که معيار . آن خير است
 به هرحال،. باعتقاد افلاطون خير حقيقي در عالم مثُل قابل دستيابي است )١٤(.است

افلاطون «. آيدخير حقيقتي مستقل است که تنها از راه شناخت و معرفت بدست مي
وي ابتدا . نيز همانند استاد خود، سقراط، بر نقش فضيلت در اخلاق تأکيد ميكند
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ولي بعدها آن را يک خير اخلاقي  ،مانند سقراط فضيلت را ابزار معرفت ميدانست
از ديدگاه وي فضايل اصلي، فضايلي هستند که  )١٥(».تلقي كردکه ارزش ذاتي دارد، 

: اين فضايل عبارتند از .تمند استدداشتن آنها شرط يک زندگي انساني و سعا
و  ٣)سوفروسونه(،  خويشتنداري ٢)آندره(، مردانگي يا شهامت ١)سوفيا(فرزانگي 
  )١٦( ٤).ايوسونهديک(دادگري 

  نظريه فارابينظريه فارابينظريه فارابينظريه فارابي. . . . ۳۳۳۳ــــ۲۲۲۲

زيرا . انديشه اخلاقي فارابي بعنوان اولين فيلسوف جهان اسلام، حائز اهميت است
 ،گفتني است. وي اولين فيلسوفي است که بحث از آفرينش و سعادت را مطرح ميكند

از آراء فارابي . ، بشدت از آراء ارسطو متأثر استدفارابي در طرح بيشتر آراء خو
اينگونه برداشت ميشود که او هدف اخلاق و افعال اخلاقي را رسيدن به سعادت 

باب سعادت  فعل اخلاقي، از موضع او در ةنظريه فارابي دربار. انساني ميداند
از عناصر مهم . ناپذير است و گويي وي هر دو بحث را معادل هم قرار ميدهد تفکيک

: او معتقد است. ت و شريعت استدر اخلاقي بودن فعل از ديدگاه فارابي، عدال
در نظامي ) اخلاق(محور سعادت آدمي در صورتي تأمين ميشود که انسان عدالت

. زندگي کند ه است،ديمحور تنظيم گردمحور که براساس شريعت عدالتعدالت
هيئت و ملکاتي  ،فارابي بر اين باور است که انسان بواسطه انجام افعال اخلاقي و زيبا

. ميكند که فضايل محسوب شده و وسيله وصول وي به سعادت ميگردد از خود صادر
سعادت از نظر او عبارت از امري است که خود لذاته خير و مطلوب باشد و از جمله 

  )١٧(.اموري نيست که بطور مطلق يا در وقتي از اوقات مطلوب بالغير باشد

        هاي علم اخلاقهاي علم اخلاقهاي علم اخلاقهاي علم اخلاقآموزهآموزهآموزهآموزه) ) ) ) بببب

        مقدمات فعل اخلاقيمقدمات فعل اخلاقيمقدمات فعل اخلاقيمقدمات فعل اخلاقي. . . . ١١١١

        نفسنفسنفسنفسمعرفت معرفت معرفت معرفت . . . . ١١١١ــــ١١١١

مسکويه است؛ چراکه معرفت نفس، اصطلاحي  از آراء اختصاصي ابن ،اين مؤلفه
. ديني و اسلامي است که توسط علماي اخلاق اسلامي مطرح گرديده است
                                                 
1  . sofia 

2. andreia 

3. sofrosune 

4. dikaiosune 
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 مسکويه نيز مانند بسياري از اخلاقيون مسلمان، بر معرفت نفس و خودشناسي ابن
خداشناسي ميداند؛ چراکه  در وادي اخلاق تأکيد بسيار دارد و خودشناسي را مقدمه

صفات رذيله از درون انسان و بروز محسنات و  شدنکن خودشناسي موجب ريشه
اکثر . نيکيها در وي ميگردد و سرانجام موجب تقرب به خدا و معرفت به او ميشود

. اندعلماي اخلاق اسلامي، ورود به وادي اخلاق را با بحث خودشناسي آغاز کرده
با خودشناسي . عادت دنيا و آخرت ـ شناخت خود استکليد گنج سعادت ـ س«

خودشناسي مايه پيدايش اشتياق به آراستن خود به فضايل و . ميتوان خدا را شناخت
مسکويه براي شروع مباحث اخلاقي خود از  ابن )١٨(».پيراستن خود از رذائل ميشود

ين قدمي نخست«. جمله سعادت، ورود به اين مبحث را منوط به معرفت نفس ميداند
که انسان بسوي سعادت برميدارد و به مراتب عاليه صعود مينمايد، عبارت از 

بنابرين، اولين قدم براي ورود به  )١٩(».معرفت نفس و اشتياق به تحصيل علم است
وادي عمل اخلاقي اين است که انسان ابتدا بايد خويشتن خويش را بشناسد که اين 

يکي از . يه انسان به فضايل ميگرددامر موجب زدودن رذائل از نفس و تحل
هاي مهم اخلاق اسلامي، پي بردن به اين قاعده کلي اسلامي است که معرفت  آموزه

 )ص(نفس، موجب معرفت الهي ميشود و اين مهم، برگرفته از حديث معروف پيامبر
ناگفته پيداست که اين انديشه نيز وجه مميز آراء اخلاقي عالمان اخلاق  )٢٠(.است

مسکويه با آراء ارسطو و بسياري از فلاسفه يونان باستان  همچون ابن ،اسلامي
يي روبرو ميشويم که در آراء  همچنين در اخلاق اسلامي با مفاهيم کاملاً تازه. ميباشد

تقوا، شکر، رضا و : مانندحکماي يونان باستان، اثري از آنها يافت نميشود؛ مفاهيمي 
اعتماد به قدرت لايزال الهي، توسل به تسليم در پيشگاه حضرت حق، توکل و 

که ... هاي فيض، تقرب جستن به ذات پاک الهي واولياي الهي و از طريق اين واسطه
  .همگي در تعليم و تربيت انسان نقش بسزايي دارند

        تعليم و تربيتتعليم و تربيتتعليم و تربيتتعليم و تربيت. . . . ۲۲۲۲ــــ۱۱۱۱

. يي به موضوع تعليم و تربيت ندارد ارسطو در آراء اخلاقي خويش، چندان اشاره
و اشايد اين مباحث در نظر وي اهميت چنداني ندارد و به همين دليل، در نظريات 

ارسطو از عنصر علم بعنوان يکي از اسباب تشخيص . کمرنگ جلوه کرده است
از . مايدي از گمراهي معرفي مينرا يکي از ابزار دورحقيقت امور ياد ميكند و آن 

اين . آنها حقيقت را درمييابد ةديدگاه وي، پنج نوع فعاليت است که روح بوسيل
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از نظر دور داشت که  بايدن )٢١(.هنر، علم، احتياط، عقل و فراست: فعاليتها عبارتند از
ارسطو معتقد است هيچکس با اخلاق و فعل نيک متولد نميشود، بلکه با 

اين عادت بنظر وي . و تمرين و ممارست ميتوان به منش متعالي رسيدپذيري  عادت
پذيري و ايجاد ارزشهاي خير در مسئله عادت. نه از راه تقليد است و نه تلقين

  )٢٢(.کودکي بسيار پراهميت است
را بطور مسکويه وقت زيادي را صرف موضوع تعليم و تربيت ميكند، اما آن  ابن 

: مينويسد الهوامل و الشواملوي در کتاب . ي قرار ميدهدپراکنده مورد بحث و بررس
علم براي انسان از آن حيث که انسان است کمال محسوب ميشود؛ به صورتي که 
انسان بوسيله علم از غير خود امتياز مييابد؛ يعني از نباتات، جمادات و بهايم ممتاز 

چراکه انسان ، شکل، رنگ و ساير عوارض نيست؛ »صورت«منظور از اين . ميشود
توسط تشخيص اموري چون خير و شر،  بلكه بوسيله اين امور از غير امتياز نمييابد

  : متمايز ميگردد ياز ديگر... حسن و قبح و

و هو ان العلم کمالُ الانسان من حيث هو انسان؛ لانه انما صار انساناً ...
  )٢٣(... .و البهائم بصورته الَتي ميزَته عن غيره، اَعني النَبات و الجماد

است که بسوي علوم و  آناين متفکر بزرگ، معتقد است فضيلت نفس به 
 زماني .معارف شوق و ميل داشته باشد و از افعال مخصوص به جسم دوري کند

اين فضيلت در آدمي ايجاد ميشود که همواره به نفس خويش توجه و عنايت نمايد 
  )٢٤(.و از اموري که مانع اين عنايت ميشوند، منصرف گردد

از . مسکويه در زمينه تعليم و تربيت، بسيار حائز اهميت است آراء اخلاقي ابن
تأثير  واند تحتصفات و قوا، موجودي تغييريابنده است و ميت ةنظر وي انسان با هم

  .تعليم و تربيت، به کمال قوه عاقله نايل آيد

ها و دستورهايش، افراد را از کودکي و نوجواني بر پايه اخلاق و دين با برنامه
رفتار پسنديده تربيت ميكند و ايشان را براي پذيرش حکمت و جستجوي 

آماده فضيلتها و نيل به سعادت انساني از طريق فکر صحيح و راه مستقيم 
  )٢٥(.ميسازد

مسکويه، هدف نهايي از تربيت انسان، توجه، تشبه و تقرب به  باعتقاد ابن
مبدأ حقايق جهان است، مراد  ةرمقصود از توجه، معرفت انسان دربا. تعالي است حق
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از تشبه، دوري از زشتيهاست و مقصود از تقرب، تقرب معنوي و ارتقاي رتبه 
ئم بر انسان نازل شود و از اضطراب و نگراني يي که فيض دا وجودي است؛ بگونه

رهايي يابد و به اطمينان نايل آيد و با پاکان و فرشتگان همنشين شود و به بهشت 
مسکويه، اهداف متنوعي از تعليم و  از بررسي آراء ابن )٢٦(.خداوندي وارد گردد

استنتاج است؛ از جمله ميتوان به پرورش جسمي، پرورش عقلي،  تربيت قابل
در اينجا به تأثير تعليم و تربيت در رشد . پرورش ديني و پرورش اخلاقي اشاره کرد

اين موضوع  ترتيب السعاداتمسکويه در کتاب  ابن. و پرورش اخلاقي اشاره ميکنيم
انسان در پرتو تربيت اخلاقي از رذائل : را مورد بررسي و مداقه قرار داده و ميگويد

فضايل با تکرار اعمال . و به فضايل آراسته ميگردد رها ميشودو صفات نکوهيده 
در سايه اخلاق، قواي . دنشايسته بتدريج در نفس رسوخ يافته و ملکه نفساني ميشو

را انجام  يشرکدام در جاي خود قرار گرفته، کار خوانسان هماهنگ گرديده، ه
مسکويه براي تربيت انسان، مراحلي  ابن )٢٧(.ميدهد و فرد و اجتماع به کمال ميرسند

که رعايت نکردن  گرددتذکر ميمرا معرفي ميكند که بايد طي شود و اين نکته را 
اساس تربيت  مراحل تربيت و عدم تناسب روشهاي تربيتي با ابعاد وجودي انسان به

  . لطمه ميزند

        ملاکهاي فعل اخلاقي ملاکهاي فعل اخلاقي ملاکهاي فعل اخلاقي ملاکهاي فعل اخلاقي . . . . ٢٢٢٢

اند تا معيارهايي را جهت اخلاقي عمل مسکويه، هريک کوشيده ارسطو و ابن
کردن انسان معرفي کنند که با توجه به آن معيارها، بهتر زندگي کنند و به سعادت 

پذيرفته قي مسکويه از ارسطو در تبيين بحثهاي اخلا با وجود تأثيراتي که ابن. برسند
بيني اين دو متفکر، موجب تفاوت در نگرش کلي آنان شده  ناست، تفاوت در جها

، اين دو در طرح اين موضوع، داراي معيارهاي مشترک و متفاوت بنابرين. است
هستند؛ البته در بيان همان معيارهاي مشترک نيز اختلافاتي دارند که اين مهم به نوع 

 .که امري حائز اهميت است بيني آنان باز ميگردد جهان

        اراده و اختياراراده و اختياراراده و اختياراراده و اختيار. . . . ۱۱۱۱ــــ۲۲۲۲

بدون . اولين معيار در انجام هر عمل اخلاقي، ارادي و اختياري بودن آن است
روي آن » اخلاقي«شک، اگر فعل اخلاقي از روي اختيار انجام نشود، نميتوان نام 

رسطو، فعل ا«: ارسطو در انجام امور بنا را بر وجود اراده و اختيار ميگذارد. گذاشت
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ارادي را فعلي ميداند که مبدأ آن در ذات فاعل باشد و فاعل بر وقوع آن آگاهي 
» اختيار و آگاهي«وي اولين معيار در اخلاقي عمل کردن را داشتن  )٢٨(».داشته باشد

اين مبحث را بطور کامل شرح  اخلاق نيکوماخوسارسطو در کتاب سوم . ميداند
، داراي مناسباتي با شهوات و رفتار آدمي است، چون فضيلت: داده و بيان ميدارد

که در صورتي ؛پس آنچه از اراده ما ساطع ميشود، مورد تحسين يا تقبيح قرار ميگيرد
 )٢٩(.آنچه بدون اراده منتخب انجام ميگيرد، مورد عفو و حتي ابراز ترحم قرار ميگيرد

وي . انجام ميشوددر نگاه ارسطو، عمل ارادي بدون اجبار و از روي علم و آگاهي 
اراده بويژه : تفاوت مهم ميان اراده و انتخاب اينگونه مينويسد ةهمچنين دربار

که انتخاب مربوط به وسايل، جهت نيل درصورتي ؛است) هدف(معطوف به عاقبت 
بنابرين، ارسطو نيز همچون ديگر انديشمندان اخلاق، اراده و  )٣٠(.به مقصود است

مسکويه نيز انجام فعل اخلاقي را  ابن. اخلاقي ميداند اختيار را مهمترين مقوم فعل
و يکي از ارکان خير بودن افعال را همان چيزي دانسته بسته به اختياري بودن آن 

مسکويه، بحث از ارادي بودن  براي ابن. ميداند که از اراده انساني نشئت گرفته باشد
و  تهذيب الاخلاقکتاب فعل در انجام افعال اخلاقي، امري بديهي است؛ چنانكه در 

آنچه از انسان : ، چندان بر روي اين مبحث متمرکز نميشود و مينويسدتطهيرالاعراق
را خير  اراده و اختيار صادر ميگردد، از يکي از دو قسم خارج نيست يا آن از روي

را شر و بد گويند و توليد شقاوت  و خوب گويند و توليد سعادت ميكند و يا آن
وي بر آن است که افعال و ملکات انسان که فضيلت و انسانيت او بدان  )٣١(.ميكند

. را حکمت عملي ميخوانند، پيرو اراده انسان استو بحث دربارة آن است وابسته 
انسان با انديشه و تفکر، آنچه را اراده کند انجام ميدهد و اين ويژگي، او را از ساير 

و سعادت انسان را در پرتو اراده ممکن مسکويه کمال  ابن. ميسازد ممتازحيوانات 
وجود جوهر انسان به قدرت خالق آن وابسته است، اما : ميداند و معتقد است

در  ،ازاينرو. نيکوساختن اين جوهر به انسان واگذار شده و به اراده او بستگي دارد
جاي ديگر، اختيار انسان را منشأ فضيلت و رذيلت و سعادت و شقاوت دانسته 

يي که  آيد؛ بگونهاصل اختيار از مهمترين مبادي علم اخلاق بشمار مي )٣٢(.است
. اساساً حسن و قبح افعال اخلاقي در گرو اذعان به اختياري بودن افعال است

افعالي که از روي جبر، اکراه و يا اضطرار از انسان صادر ميگردند، اصولاً  ،ازاينرو
انکار حسن و قبح عقلي افعال  در حقيقت،. مشمول حسن و قبح اخلاقي نميباشند

آنان ابتدا به نفي اختيار انسان رأي . از سوي اشاعره نيز از همين قاعده پيروي ميکرد
داده و افعال او را با نظريه جبر يا کسب توجيه نمودند و سپس در همين راستا، بر 
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افعال ـ ) ارزش و ضد ارزش(عجز و ضعف فاهمه انسان در ادراک خوبي و بدي 
ر سطح فهم عناوين اصلي اخلاق نظير خوبي عدل و بدي ظلم ـ حکم حتي د
ل به توسع ئاين متکلمان اهل اعتزال بودند که قا ،در نقطه مقابل اشاعره. راندند

 .مفهومي و مصداقي اختيار بشري شده و به سمت و سوي تفويض گراييدند
چون معتزله بسيار اينک، برآنيم که هرچند معقول نيست که دايره اختيار انسان را هم

گسترده فرض نماييم، ليکن اگر آن نوع اختيار ضروري مورد قبول فلاسفه را نتوانيم 
. براي انسان اثبات کنيم، آنگاه علم اخلاق فلسفه وجودي خود را از دست خواهد داد

مسکويه، اصل اختيار بشري در حوزه افعال را بعنوان  ازاينرو، فلاسفه عقلگرا نظير ابن
همچنين، اگر ارسطو اخلاقيات را . اند ين دانش تلقي نموده و بر آن مهر تأييد زدهمبادي ا

جهت بود که حکمت  بدينهمچون منزليات در رديف اقسام حکمت عملي قرار ميداد 
است که با اختيار و توانايي انسان توأم بوده، ) افعالي( عملي ناظر به اعيان موجودات

  .عملي انسان تحقق ميپذيردتحت کنترل و نظارت و تدبير عقل 

        ))))انديشه عقلانيانديشه عقلانيانديشه عقلانيانديشه عقلاني((((عقل عقل عقل عقل . . . . ۲۲۲۲ــــ۲۲۲۲

انديشه عقلاني، قدرت بر انديشه و استنباط امور شايسته و نيکوست که انسان را 
آراء ارسطو مبين اين امر است که انديشه عقلاني . به خير و کمال نهاييش ميرساند

، انسان بايد همه وياز ديدگاه . آوردرا از خصوصيات مهم و اساسي نفس بشمار مي
اما . چيز را به ميزاني که با عقل سليم منطبق است، مورد بحث و مداقه قرار دهد

ارسطو معتقد . شخصي که به امور سطحي اکتفا کند، چيز مهمي دستگيرش نميشود
رکني که حيات خاص . داراي دو رکن عقلاني و غيرعقلاني است) نفس(است روح 

از آنجا که پايه اصلي فلسفه . ن عقلاني استانسان را تشکيل ميدهد همان رک
، اين مهم در آراء اخلاقي وي نيز خود دادهارسطو را عقل و انديشه عقلاني تشکيل 

عقل : اينگونه مينويسد اخلاق نيکوماخوسارسطو در . را بسيار پررنگ نشان ميدهد
 ةوسيلبايد هميشه بر انتخابهاي انسان حکم کند و پنج نوع فعاليت است که روح ب

. هنر، علم، احتياط، عقل و فراست: اين فعاليتها عبارتند از. آنها حقيقت را بيان ميكند
درنگ، از رؤيت صريح اصول و هدف  کسي که بسبب لذت يا الم گمراه شد، بي

عقلاني که بايد او را در انتخاب راه صواب و عمل خير، در هر مورد، راهنمايي 
ارسطو جايگاه  )٣٣(.مخرب اصل اخلاق است ،فسادنمايد، محروم ميماند و در واقع 

يي به عقل اختصاص ميدهد و نظريه اخلاقي وي از آن جهت عقلگرايانه است  ويژه
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عاليترين فعاليت عقل » تفکر«يا » تأمل«عاليترين قوه انسان و » عقل«که در آن 
يان مراد حقيقي ارسطو را اينگونه ب ،فلسفه ارسطوباربت در کتاب . محسوب ميشود

چيزي است که ما را قادر ميسازد تا آن  ٢»عقل سليم«يا  ١»لوگوس«مراد از : ميكند
يعني علت فاعلي آن و نه  ،از آنجا که منشأ عمل اخلاقي. را تعيين کنيم» حد وسط«

علت غايي آن، انتخاب است و انتخاب، ميل و تعقلي است که متوجه غايت است، 
ازاينرو انتخاب بدون تعقل و تفکر و استعداد اخلاقي وجود ندارد، زيرا حسن و قبح 

اينگونه برداشت ميشود  )٣٤(.رفتار بدون ترکيب تفکر و استعداد اخلاقي ميسر نيست
 ،نيت انسان را به عقل او ميداند و معتقد است انسان، احساس نيستکه ارسطو انسا

  .بلکه تعقل است و وظيفه خاص انسان انديشيدن است
. مسکويه نيز مانند ارسطو، يکي از قواي مهم نفس را قوه عاقله معرفي ميكند ابن

در نظر . مسکويه، عقل و کارکرد آن است يکي از عناصر مهم در آراء اخلاقي ابن
هاي آن ميتواند به انجام عمل مسکويه، قوه عاقله با بکارگيري شريعت و آموزه ناب

وي معتقد است اگر . کمک نمايد) سعادت(اخلاقي و پيشبرد هدف کلي اخلاق 
از ساير حيوانات است عمل کند،  شانسان به مقتضيات قوه عاقله که عامل تمايز

هاي قوه عاقله فاصله و خواسته مسير کمال را طي خواهد کرد، اما اگر از مطالبات
بگيرد يا از آنان سرپيچي کند و مطيع قوه شهويه شده و مغلوب شهوات خويش 

... گردد، در اينصورت قوه شهويه او را به لذات بدني مانند خوردن، آشاميدن و
سوق ميدهد و از طرف ديگر، اگر انسان مغلوب قوه غضبيه گردد، قوه غضبيه او را 

مسکويه نيز مانند اکثر فلاسفه، عقل  ابن )٣٥(.ميراند... طلبي و قام، جاهبسوي حسد، انت
را عامل امتياز انسان از غير ميداند و براي عقلانيت، درجه و تقسيمبندي قائل است 

عقل ميداند و اين براساس مرتبه وجودي را کم ديگر يي را عاقلتر و عده و عده
: محل سکونت افراد اشاره كرده و ميگويد وي در اين زمينه به نوع اقليم و. آنهاست

امتياز انسان به عقل است؛ هرکس عاقلتر باشد، در انسانيت کاملتر است و هر قدر 
در ميان . به حيوان نزديکتر است انسانعقل و تميز ناقصتر باشد، افق وجودي 

 كه مزاجشانکساني که در وسط اقليمها زندگي ميكنند، اشخاص عاقل بسيار است 
مسکويه، فضيلت  در نگاه ابن )٣٦(.ل است و مزاج معتدل محل ظهور عقل استمعتد

يعني وظيفه اصلي و ذاتيش، تحقير  ؛جويي معرفت است يا علو عاقله همانا در پي

                                                 
1. Logos 

2. Right Reason 
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 هايياندازه و ارج اين فضيلت برابر با ميزان پرورش چيز. جسمانيت و ماديات است
چيزي که متعلق به بدن که بالطبع متعلق به اوست و نيز پرهيز از هر آن  است
روزي  هر که را عقل«: مسکويه در تأکيد بر اين عنصر مهم مينويسد ابن )٣٧(.است

اسباب سعادت او را مهنا شد که غايت همه مطلوبها و نهايت همه ، کردند
ء ارسطو، در نظريات خود به با تأسي به مکتب مشائيان، بويژه آرا وا )٣٨(».مرادهاست

وي وجود عقل و قوه عاقله را در اخلاقي بودن . اين مؤلفه بهاي بسياري ميدهد
افعال، ضروري ميداند و بدون وجود آن، طي کردن مسير کمال و سعادت را ميسر 

همچنين وي عقلانيت را با مکتب انبيا موافق و سازگار يافته و رجوع به . نميداند
با مراجعه . هاي اخلاق ديني برميشماردلاق را از مهمترين آموزهعقل در حوزه اخ

  .به آثار ابن مسکويه ميتوان به اين مطلب پي برد

        عدالتعدالتعدالتعدالت. . . . ۳۳۳۳ــــ۲۲۲۲

بدون شک، عدالت يکي از مهمترين و کليديترين عناصري است که در انديشه 
يي  بخصوص ارسطو و  شکلگيري نظريه اخلاقي او، از جايگاه ويژه ،فلاسفه يونان

مسکويه نيز منتقل  رخوردار است و آن را به فلاسفه مسلماني همچون فارابي و ابنب
عدالت در انديشه يوناني، بيشتر بمعناي تعادل بکار ميرود؛ با اين . ساخته است

 معنيتفاوت که عدالت در فرد بمعناي تعادل بين قواي نفس و عدالت در جامعه ب
هاي گوناگوني نظير اخلاقي، راي حوزهعدالت دا )٣٩(.تعادل بين اجزاء جامعه است

دائر مدار عدالت اخلاقي نوشتار حاضر است که بحث ... سياسي، حقوقي، کلامي و
عدالت در اخلاق . ها تجلي مييابدالبته اين حوزه بنوعي در بقيه حوزه. دور ميزند

يي است که ماهيت آن اعتدال بوده و رعايت آن، آدمي را از افراط و  همان ملکه
  .فريط باز ميداردت

افلاطون در جمهوري از عدالت اخلاقي بعنوان يکي از مهمترين فضايل «
اخلاقي ياد کرده و آن را بمعناي عدم دخالت در کار ديگران و عمل به وظيفه خود 

  )٤٠(».ميداند
بحث ميكند و معتقد » عدالت«از  پنجم اخلاق نيکوماخوسارسطو در کتاب 

عدالت فضيلتي مطلقاً . است براي آنکه انسان عادل شود بايد به عدالت رفتار کند
عدالت در بين ساير . کامل است، زيرا عمل به آن، عمل فضيلت بالتمام است

بلکه ديگران نيز از  ،فضايل، يگانه فضيلتي است که خيرش اختصاص به فرد نداشته
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عدالت همان حد وسط صحيح امور و رعايت اعتدال در کارهاست . دآن نفع ميبرن
خويش » اعتدال طلايي«ارسطو  با طرح نظريه  )٤١(.که به آن مساوات نيز گفته ميشود

به اين نتيجه رسيد که راه درست و شايسته رفتار براي انسان در قلمرو اخلاق، 
بايد  ،ادت نايل شوندبه سع نسانهارعايت اعتدال و حد وسط است و براي اينکه ا
که گويي براي رسيدن به  نمايندمعتدلانه عمل کنند و درواقع بايد چنان رفتار 

ارسطو مانند  )٤٢(.حدوسط ميان دو طرف افراط و تفريط تلاش و کوشش ميكنند
افلاطون به عدالت اخلاقي بعنوان مهمترين فضيلت اخلاقي مينگرد، زيرا تعديل 

ميتوان گفت رفتار درست از اعتدال . جام ميشودقواي نفس توسط اين فضيلت ان
که قواي نفس در حالت اعتدال و ميانه قرار بگيرد،  زمانيقواي نفس ناشي ميشود، 

نتيجه آن رفتار درست خواهد بود؛ رفتاري که نه در جانب افراط قرار دارد و نه در 
تعديل جانب تفريط، بلکه حد وسط ميان آن دو است و اين همان عدالت بمعناي 

يي مستقيم ميان دوستي و  ارسطو به وجود رابطه. است) عدالت اخلاقي(قواي نفس 
دوستي بحثي را پيش ميکشد که با وجود آن،  با طرح فضيلت وي. عدالت قائل است

دوستي را در مدينه  وي نقش فضيلت ،ازاينرو. مدينه ارسطو از عدالت بينياز ميشود
دانسته و معتقد است از راه دوستي است که  مهمترين نقش در برتري قدرت مدينه

  .ميتوان ارزشهاي اخلاقي چون شجاعت و عدالت را کشف کرد

دوستي و عدالت، به هدفهاي مشترکي معطوفند و داراي مميزات مشابهي 
. بنظر ميرسد که عدالت و بالنتيجه دوستي در همه جماعات يافت ميشود. هستند

  )٤٣(.مچنين مراعات عدالت برقرار استبنيان هر جماعت، برقوام دوستي و ه

روي در همه صفات  مفهوم عدالت در اسلام عبارت است از اعتدال کامل و ميانه
و اعمال و امور؛ يعني در جمع بين علم و عمل، در جمع بين علوم عقلي و نقلي، 
در جمع بين حس ظاهر و صفاي باطن، در هر يک از اين امور يادشده بطور مجزا، 

که پاي غير در ميان نيست و کاملاً شخصي است، همانند عبادات و در اموري 
اموري که پاي غير در ميان است، مانند روابط با ديگران و از همه مهمتر رعايت 

آنچه بيقيين دربارة ابن مسکويه و  )٤٤(.اعتدال و کسب عدالت در درون نفس است
ل به چهار فضيلت تأثيرپذيريش از ارسطو ميتوان گفت، طرح نظريه عدالت و قو

فارابي به . کلي است که حلقه واسطه او در اين مسئله نيز بطورقطع فارابي بوده است
نظريه عدالت ارسطويي توجه جدي داشته و معتقد است افعالي که خير ناميده 
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افعالي هستند که معتدل و متوسط بين دو طرفي هستند که هردو طرف  ،ميشوند
همچنين فضايل، هيآت نفساني و . گر تفريطشرند؛ يک طرف افراط و طرف دي

اين رساترين بيان  )٤٥(.ملکاتي هستند که بين دو هيئت که هردو رذيلتند قرار دارند
  . فارابي در قبول نظريه ارسطوست

عدالت حد وسط بين قواي : مسکويه در معرفي اين ملاک تصريح ميكند ابن
تحقق ميپذيرد و انسان به آن يي است که در نفس بشر  نفساني است و هيئت راسخه

آن نواقص را از خود رفع ميگرداند؛  وسيلةاقتداري پيدا مينمايد که ب ،ملکه حميده
يعني هر صفت ناقصي به آن تمام ميشود و هر زيادي به آن برطرف ميگردد و تمام 

عدالت، سرچشمه هر  به همين دليل. قوا و ملکات را بر سبيل اعتدال نگه ميدارد
 )٤٦(.ترين اشياء به وحدت استنبع تمام کمالات است و شبيهفضيلت و م

مسکويه حاصل شدن عدالت را نهايت قرب انسان به خدا ميداند که بسبب آن،  ابن
مسکويه در قيد و  در اين موضوع نيز ابن. فضايل در نفس آدمي ايجاد ميگردد ةهم

عدالت : بند شريعت است و عدالت را از وجوه شريعت ميداند و در اينباره ميگويد
لقبي است که شريعت به متمسکين شرع داده و آن يک هيئت راسخه در نفس است 

هيئت را دارا باشد ميبيني که کسي که اين . که اين فضيلت توسط آن صادر ميگردد
  )٤٧(.او منقاد به شريعت است از روي ميل و او را بر ضد شريعت حرکتي نباشد

مسکويه امري روشن است و به همين دليل  رابطه دوستي و عدالت براي ابن
وي معتقد است هرگاه انسانها با محبت با . آن اظهار عقيده نميكند ةچندان دربار

حق يکديگر را بخوبي ادا نمايند و با عدالت با هم رفتار کنند، يکديگر رفتار کنند و 
مسکويه، عدالت اسلامي  عدالت ابن )٤٨(.دوستي و صداقت ميان آنان استوار ميشود

مسکويه، شريعت الهي نقش بسزايي ايفا ميكند و  است؛ به اين معنا که در عدالت ابن
مسکويه، پيدايش  ابن در نگاه. اين مهمترين تفاوت در عدالت او با ارسطوست

  .فضايل مهم اخلاقي، نتيجه وجود عدالت است

        شرعشرعشرعشرع. . . . ۴۴۴۴ــــ۲۲۲۲

معيار شرع، در آثار ارسطو محذوف است و اين امر، به نگرش ارسطو نسبت به 
در اينجا شايسته است به نگرش ارسطو در باب خدا اشاره  .مسئله خدا برميگردد

ز معيار فعل اخلاقي نقش گردد؛ چراکه نوع نگرش انسان به خدا، در تفسير او ا
ارسطو برخلاف اديان توحيدي، خداوند را علت فاعلي جهان  .حياتي ايفا ميكند
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نميداند، زيرا وي، ماده و عالم را ازلي ميداند و به آفرينش و معاد مورد نظر اديان 
انديشد و به انسان توجه خدا در نظر او فقط به خود و کليات مي. الهي اعتقاد ندارد

خداوند : مينويسد الطبيعه مابعدارسطو در . خدا صرفاً علت غايي جهان است. ندارد
او علت غايي جهان است و جهان به . است» محرک نامتحرک«موجودي است که 

ارسطو بر اين اساس، تمايز ميان خدا و . به او حرکت ميكند» تشبه«عشق او و براي 
ت، اما جهان از ماده و صورت اس» فعليت محض«جهان را بدينگونه ميداند که خدا 

» حکيم الهي«در برخي آثار فلاسفه اسلامي، ارسطو را  )٤٩(.ترکيب يافته است
حالي است که حتي نميتوان او را بطور قطع موحد  اين در. اندنامگذاري کرده

چراکه وي در آثار خويش گاهي از ! دانست، چه رسد به آنکه حکيم الهي بوده باشد
آورده و همين امر موجب ايجاد ابهام در خدا و گاهي نيز از خدايان سخن بميان 

  .آراء وي شده است
 بردن سطح آگاهي ما بايد توجه داشت كه تعاليم اسلامي نقشي اساسي در بالا

که چگونه زندگي کنيم ايفا ميكند، ليکن ديگر رويکردها و رهيافتهاي نظريتر نيز 
چنينند و در هر حال بنظر ميرسد كه بزرگترين موافقت نسبت به منابع يوناني پديد 

را بعنوان يکي از هاي آن مسکويه، توجه به شريعت و آموزه ابن )٥٠(.آمده است
  .شناسايي فعل اخلاقي معرفي ميكندملاکهاي مهم در 

» شريعت«اند که از زمان کودکي و جواني بر طبق کساني که موفق گرديده
بطوري که اخلاق خوب و  ؛قدم زنند و به آداب و وظايف آن عمل نمايند

اعمال نيکو، عادت و ملکه آنها گرديده، بايستي پس از آن، نظر نمايند در علم 
تدبر قرار دهند تا آنکه محاسن اخلاق در آنها  اخلاق و براهين آن را تحت

  )٥١(.نفوذ نمايد

مسکويه اين است که مردم بايد حقيقت شريعت و مذهب را  توصيه اخلاقي ابن
اش بر محبت درک کنند و بدانند که شريعت، يک مذهب اخلاقي است که پايه

و غايت انسانها به يكديگر استوار است و دين يک ورزش اخلاقي براي مردم است 
و نتيجه شعائر ديني از قبيل نماز اين است که در نفوس مردم، فضايل اخلاقي ايجاد 
ميشود و اين شعائر به مردم تعليم ميدهد که چگونه نسبت به يکديگر در حد اعلاي 

گرايش به . ، هدف، خداستقرآندر مکتب اخلاقي اسلام و  )٥٢(.ِ محبت رفتار کنند
الات است که حس اخلاقي در انسان را نشان خداوند گرايش به خوبيها و کم
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پس   ؛فَاَلهمها فُجورها و تَقويها«ميدهد و باعث ميشود که خوب و بد را بشناسد؛ 
شايان توجه  )٥٣(.)۸/شمس(»را به او الهام کرده است) خير و شرش(فجور و تقوا 

مسکويه منحصر به اخلاق فردي نبوده و  است که نقش شريعت در آراء اخلاقي ابن
  . اخلاق اجتماعي را نيز دربرميگيرد

مسکويه روي دو عامل مؤثر در تحول حکومت به نوع مطلوب و  ازاينرو، ابن
از نظر وي، حکومت و : شريعت) ۱: دارد که عبارتند از بسيارينامطلوب تأکيد 

و هم  تجارب الاممو هم در  جاويدان خردوي هم در . ت قابل انفکاک نيستندشريع
که از او به حکيم فارس تعبير ميكند، » اردشير بابکان«به قول  تهذيب الاخلاقدر 

ان الدين و الملک اخوان تؤامان لايتّم احدهما الا بِالاخر؛ «: تمسک جسته و ميگويد
: عدالت) ۲. »يکي بدون ديگري کامل نيست دين و شهرياري دو برادر همزادند که

مسکويه، عدالت، محور اساسي در روابط اجتماعي و سياسي  در فلسفه سياسي ابن
ايشان عدالت را محصول . است» فضيلت«است، زيرا جامعه مطلوب او براساس 

  )٥٤(.همه فضايل ميداند

        مصاديق و پيامدهاي فعل اخلاقي مصاديق و پيامدهاي فعل اخلاقي مصاديق و پيامدهاي فعل اخلاقي مصاديق و پيامدهاي فعل اخلاقي . . . . ٣٣٣٣

        لذت لذت لذت لذت . . . . ۱۱۱۱ــــ۳۳۳۳ 

ذوق است و بطور کلي به دو دسته جسماني و روحاني  لذت بمعناي بهجت و
لذت روحاني، پايدار و متعالي است، اما لذت جسماني، موقت و . تقسيم ميشود
ارسطو . هاي رفتار آدمي استبايد دانست لذت از اساسيترين انگيزه. زودگذر است

هدف  يي است که در اخلاق، لذت را نتيجه دستيابي به مطلوب و از جمله فلاسفه
بهترين نشان . وي لذت را همان دوري از رنج و فقدان آن معرفي ميكند. ميداند

گرايش دروني آدمي، احساس لذت يا رنج او به هنگام عمل کردن به فضيلتها يا 
از ديدگاه ارسطو بلحاظ فضيلت اخلاقي اهميت فراواني وجود دارد که . رذيلتهاست

که شايستگي انجام آن را دارد و از انسان لذت خويش را از اموري بدست آورد 
تأمل  اين سخن ارسطو، کمي قابل )٥٥(.اموري که مذموم و ناپسندند اجتناب کند

  .است؛ گويي او به لذت روحاني قائل بوده است
قبل از هرچيز بايد ديد مقصود وي از اموري که شايستگي کسب لذت را دارند، 

يداند؛ فعاليتي که ميتواند انسان را ارسطو لذت را يک نوع فعاليت م. استچه اموري 
همچنين زندگاني همراه با لذت براي همه . به سعادت و مطلوب موردنظر برساند
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وي به اين نکته اشاره ميكند که خوشي ميتواند با بزرگترين . خوش و مطبوع است
که اکثر لذايذ، مطلقاً مذموم باشند و به همين  بپذيريمنعمتها منطبق باشد، حتي اگر 

دليل است که همه مردم معتقدند زندگاني خوش، مطبوع است؛ زيرا مفهوم خوشي 
در واقع، هر . حقند اند و در کرده خويش کاملاً ذيرا با مفهوم سعادت جمع نموده

فعاليتي چون مواجه با اختلاف شد، کامل نيست و صفت سعادت در کامل بودن آن 
 ماني و مواهب خارجي و بختپس بايد براي مرد سعادتمند، نعمتهاي جس. است

  )٥٦(.نيک، بسهولت تأمين شود
 سياستارسطو لذت را معادل سعادت ميداند به همين جهت، در کتاب 

سعادت، خود عين هدف است و در نظر همگان، مرادف شادي است نه : مينويسد
است که همه مردمان دربارة نوع لذتي که از سعادت برميخيزد  درست. رنج
 ،را برحسب شخصيت و منش خويش درک ميكندند و هرکس آن داستان نيست هم

باشد، فقط از آن ميترين ملل و اسباب ولي برترين لذتها که انگيخته گرانمايه
  :مينويسد نظريه اخلاقي ارسطوهارديه در کتاب  )٥٧(.ترين مردمان استبافضيلت

چنين است که باجمال ميتوان ) و تعريف آن(نگاه شخص ارسطو به لذت 
پذير پس اين ادعا که لذت تعريف. گفت لذت امري غيرقابل تعريف است

گرايي ـ  ليکن ارسطو ـ بزعم ديدگاه مخالفين لذت. باشد قابل دفاع نيست
  )٥٨(.بطور کلي لذت را بد و نبايستني تعريف نميكند

ارسطو لذت را بدون هيچگونه قيد و شرطي، مقابل غم و رنج ميداند و بر اين 
لذتهاي بدون رنج، هيچگاه در مسير افراط قرار نميگيرند و بنوعي باور است که 

او، لذت دافع غم است؛ اعم از اينکه بطور مستقيم  ةبعقيد. ندمطبوعِ طبع همه مردم
لذتهايي که شامل رنج و مرارت نباشند، قادر . عليه آن عمل کنند يا بنحوي از انحاء

اند نه از بيعتاً مطبوع است، مشتق شدهبه افراط نيستند و همينها هستند که از آنچه ط
  )٥٩(.آنچه بر آنان عارض گرديده است

ارسطو امري را اخلاقي ميداند که انسان را به سعادت برساند و  ،ميتوان گفت
مندي از خوشيهاي ممکن و دوري از ناخوشيهاست که البته محدود به سعادت، بهر

ني و روحاني از اهميت لذات و آلام جسماني نيست، بلکه لذات و آلام عقلا
ارسطو در آراء اخلاقي خويش، بطور مشخص به لذت عقلاني . بيشتري برخوردارند

قائل است قوه عاقله براي و ارزش آن اشاره نکرده است، اما با توجه به اهميتي که 



  

                                                        مسکويه رازي هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابنآموزه؛ تبار محمد ساجدي، هاجر دارايي علي

دوم ، شمارهششم سال  

   1394 پاييز                                                                                                                                                                                                           
36 -9صفحات   

27 

بدون شک، لذت عقلي در نگاه او، از مقام بالايي برخوردار است و آن را نتيجه 
  .ل به سعادت ميداندعمل اخلاقي و وصو

باعتقاد اکثر فلاسفه، يکي از مصاديق مهم در اخلاقي بودن فعل، کسب لذت 
از منظر اسلام، انسان پس از انجام عمل اخلاقي . روحاني از انجام فعل اخلاقي است

شناسايي معيارهاي . داراي لذتي روحاني و معنوي ميشود که نتيجه طبيعي آن عمل است
 موجب) ۳. هميشگي باشد) ۲. موجب توسعه وجود باشد) ۱ :عبارتند ازلذتهاي اصيل 

از ديدگاه اسلام لذيذترين لذات، لذت عقلي است و اين  )٦٠(.سرور و افتخار باشد
که شگفت از کسي . درک نيست که آن را يافته باشد، قابلسخن جز براي کسي 

لذت منحصر در لذت جسمي و حسي است تا آنجا که منتهاي سعادت  ،بپندارد
اخروي و همه نتيجه طاعت و عبادت را التذاذ به اينگونه لذات و رسيدن به حور و 

مسکويه باجمال مطرح شده  ابن تطهيرالاعراقاين موضوع در کتاب  )٦١(.قصور بداند
صول به سعادت ميداند وي لذت را کيف نفساني و لذت عقلاني را از لوازم و. است

البته اگر لذت، لذت عقلاني و در جهت کمال . معرفي ميكند» خير«و آن را بعنوان 
مسکويه نتيجه و نشانه  ابن )٦٢(.باشد، خيري شريف و ممدوح محسوب ميشود

سعادت را در اين ميداند که انسان در لذات و آلام خويش به قضاي الهي رضايت 
اشد و دائماً به ياد خداوند مشغول بوده و طمعهاي بيجا دهد و در مقابل آن، تسليم ب

مسکويه  اشتغال مدام به ياد خدا در نگاه ابن )٦٣(.را از نفس خويش بيرون کند
موجب لذت و سرور دائم در انسان ميشود و همين امر او را به انجام فعل اخلاقي 

ذکر پروردگار، مسکويه برخلاف ارسطو، براي عبادت و  بنابرين، ابن. ترغيب ميكند
جايگاه والايي در درک لذات معنوي و دستيابي به قرب الهي قائل است که جاي آن 

  .هاي اخلاقي ارسطو و شارحان وي خالي استدر انديشه

        دوستيدوستيدوستيدوستي. . . . ۲۲۲۲ــــ۳۳۳۳

محور، از جمله مکتب اخلاقي ارسطو و دوستي از منظر مکاتب فضيلت
آورند، داراي اهميت بشمار ميرا بعنوان يکي از مهمترين فضايل مسکويه که آن  ابن

از دوستي بحث ميكند و  نيکوماخوسارسطو در کتاب هشتم و نهم . است بسياري
عموماً فکر ميكنند . كم همراه فضيلت است دوستي فضيلت است يا دست: ميگويد

دوستي براي جوانان کمک . که در فقر و ساير حوادث ناگوار، دوستان يگانه پناهند
براي است  يپيران، ياور برايز ارتکاب خطاها دوري کنند و دريغي است تا ابي
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مراقبتهايي که وضعشان ايجاب ميكند و براي مردمي که در دوران توانايي خويش 
نگاه ارسطو، دوستي انسان با  از )٦٤(.هستند، مايه ترغيب در انجام اعمال نيک است

نيز بر استحکام آن  مردمان پرهيزگار همواره با فضيلت همراه است و حتي روز بروز
اما دوستي بدان و فسادکاران، منبعي براي فساد و جنايت بوجود . افزوده ميگردد

آورد و آنان کساني هستند که در دوستي ناپايدارند و همديگر را با همرنگ شدن مي
ارسطو معتقد است بدون داشتن دوست، هيچکس مايل به . فاسد ميكنندهم با 

دوستان تعداد است و زيادي ستايش ضروري و شايان امري دوستي، . زندگي نيست
انسان پرهيزگار همان مقدوراتي را كه براي خود . يکي از شريفترين محسنات است

دارد، در دسترس دوستش نيز قرار ميدهد؛ چراکه دوست او نسخه ثاني خودش 
ه به اشياء يي کعلاقه) ۱: سه دليل وجود دارد که دوستي را فراهم ميسازد )٦٥(.ميباشد

جاذبه ) ۳. خيرخواهي كه اگر دو جانبه باشد، مبدل به دوستي ميشود) ۲. پيدا ميکنيم
و تمايل نسبت به کساني که هرگز يکديگر را نديده ولي فرض ميكنند که ميتوانند 

دوستي  ،باعتقاد ارسطو )٦٦(.شريف يا مفيد واقع شوند و ميان آنان دوستي پيدا شود
. ت اجتماعي شود و ايندو ارتباطي تنگاتنگي با يکديگر دارندميتواند جايگزين عدال

عدالت ميرود تا جايي که ) فوق(، دوستي تکامل مييابد و به ماوراء وياز ديدگاه 
 در دوستي شريف، تجلي خواهد» خير«. ديگر عدالت، غيرضروري نشان داده ميشود

است، بلکه ) خارجي(يافت و بالاتر از عدالت خواهد رفت، زيرا خير نه تنها عيني 
خير کاملاً متعلق به سرشت و انتخاب خود انسان است که . شايسته نيز ميباشد

در پس فعاليتهاي دوستانه بنابرين، . توسط قانون نه تعريف ميشود و نه اجبار
  )٦٧(.باعث سعادت انساني ميگردند، زيرا فعاليتهايي اخلاقي هستند حقيقت

مسکويه بخصوص در مبحث  راء اخلاقي ابنبا توجه به تأثيري که ارسطو بر آ
مسکويه تلاش زيادي جهت هماهنگي و  دوستي داشته است، بايد گفت که ابن

موفق به اين امر نيز گشته هم تا حدودي  وتطبيق آراء خود با آراء ارسطو نموده 
را عامل مسکويه در بررسي مسئله دوستي بعنوان يکي از فضايل، آن  ابن. است

. باط محکم بين افراد ميداند؛ خواه تعداد افراد زياد باشد و خواه کمبرقراري ارت
بدون اينکه تعريفي  تطهيرالاعراقازاينرو، در آغاز بحث خود در فصل پنجم کتاب 

. راغ انواع و اقسام آن رفته استحي از بحث دوستي ارائه دهد به سلغوي يا اصطلا
اگر محکم باشد آثار مفيدي را  وي دوستي را رشته ارتباطي بين افراد ميداند که

دوست واقعي آن است که . دربردارد و موجب ظهور فضايل اخلاقي متنوع ميگردد
با دوست خود يکي گردد، زيرا محبت اتحادآور است؛ يعني از محبت، اتحاد 
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و از هم متغايرند،  نفرروحاني ايجاد ميشود و دوستان صميمي ولو آنکه شخصاً دو 
اين اتحاد تنها نسبت به دوست واقعي صورت . هم متحدند اما روحاً يکي و با

 نفع ،لذت ميداند؛ چيز سه پيدايش دوستي را اصلي اسباب مسکويه ابن )٦٨(.ميپذيرد
را ذيل فضيلت » دوستي«وي مانند ساير فلاسفه مسلمان، فضيلت  )٦٩(.خير و
مسکويه دوستي بر طبق موازين اسلامي  بنابرين، دوستي ابن. قرار ميدهد» عدالت«

هاي ديني در دوستي موجب انتخاب بنظر وي، پيروي از شريعت و آموزه. است
ي او بواسطه و شکوفايي استعدادها الگوهاي صحيح و شايسته دوستي توسط انسان

همچنين . ارتباط با دوستانش در جامعه و سرانجام موجب عشق به خداوند ميشود
و موجب مستحکم  ميدهد محبان الهي، جهت احساسات و حركات به الهي،عشق 

  .شدن روابط آنان و بروز فضايل اخلاقي ارزشمند ميگردد

        فضيلتفضيلتفضيلتفضيلت. . . . ۳۳۳۳ــــ۳۳۳۳

محور است؛ چراکه سقراط، اخلاق در يونان باستان، يکسره فضيلت ،ميتوان گفت
افلاطون، ارسطو و فيلسوفان بعد از آنان در اين دوره، همواره در حال تعليم فضيلت 

بمعناي زياد آمدن و افزون » فضل«فضيلت از ريشه     .اند محور بوده و اخلاق فضيلت
بطور  )٧٠(.است... فضيلت بمعناي مرتبه بالاي فضل، مزيت، برتري و. شدن است

اين باور است که اگر بخواهيم در مورد اخلاق بشکل منسجم و کلي ارسطو بر 
يي مطالعه و تحقيق داشته باشيم، بايد به تحقيق پيرامون فضايل اخلاقي  پسنديده

  .بپردازيم و اين امر از روي اراده و اختيار توسط شخص انجام ميشود

ه آن، يافته و پسنديداز ديدگاه ارسطو، تحقيق پيرامون اخلاق در شکل نظام
يي در حوزه ارزشها و افعال انسان  مطالعه فضايل اخلاقي است و چنين مطالعه

تحقق ميپذيرد و مفاهيم اخلاقي ناظر به افعال و عادات اختياري و ارادي بشر 
صورت ميپذيرد و نيز پژوهشي است که در آن کارکرد اعضا و جوارح که تحت 

   )٧١(.ا مورد مطالعه قرار ميدهدقلمرو خصوصيات و قواي نفس انسان قرار دارد ر

نکته مهم اينکه واژه فضيلت در اخلاق يونان برخلاف اخلاق اسلامي، محتواي 
نظر از ديدگاه ديني  بنابرين، مراد آنان از فضيلت و عمل اخلاقي، صرف. ديني ندارد

فضيلت يک نوع حد وسط است، زيرا هدفي که تعقيب  ،در نگاه ارسطو. است
يي است که بنابر اراده شخص  فضيلت سجيه. عادل بين دو انتهاستميكند، برقراري ت
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کسب ميشود و نسبت به ما عبارت است از قياس و اندازه در رفتار متفکرانه، با 
مطابقت با موازين عقلاني و آن حد مدار است بين دو انتهاي بدفرجام که يکي 

يچيک داراي حد نه افراط و نه تفريط، ه. افراط باشد و ديگري تفريط و نقصان
، به همان تقدير که حد وسط صحيح نيز نميتواند در معرض افراط و ندوسط نيست

ارسطو وصول به فضيلت را همان رعايت حد وسط يا  )٧٢(.تفريط قرارگيرد
باعتقاد او، به هر جهت، فضيلت با . بکارگيري قاعده حد اعتدال در زندگي ميداند

و افراط در آنها ناصواب و تفريط نکوهيده  انفعالات و افعال ارتباط مستقيم دارد
حال آنکه حد وسط ممدوح و موجب موفقيت است و اين مزيت دوگانه . است

معني  فضيلت نوعي حدوسط است؛ بدين توان گفتبنابرين، مي. خاص فضيلت است
فضايل عقلاني : انداز نظر ارسطو فضايل دو دسته )٧٣(.که هميشه متوجه اعتدال است

آيند فعاليتهاي خاص عقل را شکل داده و تنها از طريق تعليم و تربيت بدست ميکه 
آيند آنگاه که مطيع و فضايل منشي که فضايل بخشهاي غيرعقلاني روح بشمار مي

بنابرين، ارسطو يکي از مصاديق فعل اخلاقي را مطابقت با حدوسط  )٧٤(.عقل باشند
  .را فضيلت ميگذاردام آن مربوطه يا همان معتدل بودن آن ميداند که ن

مداري در اخلاق اسلامي نيز فراز و نشيبهاي فراواني پشت سر گذاشته فضيلت
بررسيهاي شايسته و عميق عالمان اخلاق اسلامي در باب شناخت حقيقت . است

نفس، هدف از اخلاق و کسب فضايل و دوري از رذائل، بررسي ماهيت فضايل و 
جود در دوران يوناني و تطبيق برخي از مسائل اصلاح بسياري از ديدگاههاي مو

هنگامي که  )٧٥(.اخلاقي با متون ديني، همگي قابل ستايش و قدرداني هستند
مسکويه به بحث در مورد فضيلت ميپردازد، افکار ارسطويي را با تعاليم اخلاق  ابن

براي  وي. که نظريه او با عرفان نيز کمي قرابت دارد در حالي ؛اسلامي ترکيب ميكند
ورود به اين بحث، ابتدا به تحليل قواي نفس انساني ميپردازد و ميگويد پس از تدبر و 

مسکويه به  ابن. گانه است تجسس هويدا ميگردد که نفس انساني مشتمل بر قواي سه
پيروي از افلاطون، نقطه انتقال از روانشناسي به اخلاق را از آنجا آغاز ميكند که ميان 

نفس داراي سه قوة عاقله، غضبيه . اخلاقي، توازن برقرار سازد قواي نفس و فضايل
است که با رعايت اعتدال و بکارگيري قوه عاقله در رأس ) بهيميه(، شهويه )سبعيه(

با ايجاد . حکمت، شجاعت و عفت: اين قوا، بترتيب موجب ايجاد سه فضيلت ميشود
پديد  است،ت هماهنگي ميان اين سه فضيلت، فضيلت چهارمي که همان عدال

مسکويه سپس به مصداق فعل اخلاقي در بحث فضيلت اشاره كرده و  ابن )٧٦(.آيد مي
انسان با بروز کمالات و فضايل، مستحق تعريف و تمجيد ميگردد و بايد : ميگويد
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دانست که فضايل اخلاقي يا اين است که شخص متصف به آن، تعدي ميكند و 
. د ميگردند يا آنکه از خود شخص تجاوز نميكندديگران نيز از اين اوصاف نيکو بهرمن

همچنين در مقابل هريک از صفات و ملکات چهارگانه ضدي است که دشمن و 
پرستي؛ ضد شجاعت، جبن و  معاند اوست؛ ضد حکمت، جهل؛ ضد عفت، شهوت

بزدلي و ضد عدالت، ظلم و جور و تحت هريک از اين صفات، انواع و اصناف 
کويه دستيابي به فضيلت اخلاقي را همان رعايت حد اعتدال مس ابن )٧٧(.بسياري است

شايان توجه است که فضيلت . ميداند) عدالت(تحت نظارت قوه عاقله در امور 
منابع اسلامي . اخلاقي در آراء فلاسفه مسلمان، ترکيبي از منابع يوناني و اسلامي است

نقش بسزايي در پرورش اخلاقي و ... و) ع(، احاديث، روايات ائمه قرآناز جمله 
  . معنوي آراء متفکران اسلامي داشته است

يادآوري اين نکته نيز خالي از فايده نيست که پس از وي، ساير عالمان علم 
نگاري خود به مسئله  اخلاق اسلامي نظير نراقيين و ديگران نيز در اخلاق

از جمله حکيم ملامهدي نراقي، ايجاد . اند داشته مداري عنايت ويژه فضيلت
را تحت ) غضبيه و شهويهقوة عقل نظري، (گانه هماهنگي و کاربست قواي سه

ليکن وظيفه ادراک در همه . دانسته است) عقل عملي(مديريت و تدبير قوه عاقله 
خصوص بر  ساحتهاي نظري و عملي را صرفاً برعهده عقل نظري نهاده و در اين

سينا که معتقد است عقل عملي مدرک فضايل و رذائل اخلاقي است، نقد وارد  ابن
وي نقش عامليت عقل عملي را پررنگ ساخته و نقش فاهمه و . نموده است

   )٧٨(.مدرکيت را ـ هرچند در حيطه اخلاق ـ يکسره به عقل نظري ميسپارد

        گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

است و مرزهاي رفتار او را  يي در زندگي هر فرد برخوردار  اخلاق از جايگاه ويژه
هاي اخلاقي که در اين نوشتار به آنها برخي آموزه. با خود و اطرافيان مشخص مينمايد

، در نگاه ارسطو براساس نوع نگرش وي با مباحث مطرح شده از سوي ه شدپرداخت
اصليترين و . اين تفاوت در نگرش، امري طبيعي است. مسکويه متفاوت است ابن

هاي علم اخلاق، تفاوت در نگرش اين دو متفكر، در بحث آموزهمهمترين علت 
با بررسي . مسکويه است بيني توحيدي ابنبيني غيرتوحيدي ارسطو و جهانجهان

مفهوم اخلاق، مقدمات، معيارها و مصاديق فعل اخلاقي در آراء دو مکتب يوناني و 
  :اهميت استگيري موضوع حائز  اسلامي، ذکر چند نکته جهت مقايسه و نتيجه



       دوم، شماره ششمسال     

  1394 پاييز             

32 

هاي متمايز و اصلي آراء خودشناسي و تعليم و تربيت از جمله مشخصه. ١
. هاي دين اسلام بر ديدگاه وي ميباشد مسکويه است که مبين تأثير شديد آموزه ابن

مسکويه بسيار  نقش اين دو عامل بعنوان مقدمات فعل اخلاقي در آراء اخلاقي ابن
  .تعاليم ديني و تربيت ديني مؤثر و کارآمد ميداندتأثير  پررنگ است که آن را تحت

هر دو متفکر، اولين شرط در اخلاقي عمل کردن را داشتن اراده و اختيار . ٢
ميدانند و فعل اخلاقي را فعلي تعريف ميكنند که از روي اختيار و بدون اجبار و 

ويژگيهاي نفس در نگاه هر دوي آنها، انديشه عقلاني از مهمترين . اکراه انجام پذيرد
. ناطقه است که بدون آن، انجام عمل اخلاقي و دستيابي به سعادت ناممکن است

ارسطو حتي . مسکويه التفات بسيار دقيقي در تبيين نظريه عدالت اخلاقي دارد ابن
قائل به افراط و » عدالت«براي فضايل نيز حد وسط مشخص ميكند؛ مثلاً براي 

عدالت در نگاه ارسطو جنبه تئوري و نظري . است تأمل تفريط است و اين امر، قابل
مسکويه با  دارد و صرفاً داراي بعدي عقلاني و اخلاقي است، اما عدالت نزد ابن

توجه به تأثيري که از ارسطو در اين زمينه گرفته، با نگرش دينيش ترکيب يافته و 
 مسکويه حصول ابن. بصورت نظامي محکم و اخلاقي منسجم ارائه گشته است

عدالت را نهايت تقرب انسان به خدا ميداند که بموجب آن، تمام فضايل در نفس 
هاي شريعت در مسکويه به بحث شرع و آموزه اهتمام ابن. انسان پديدار ميگردد

همانگونه که گفته شد، مؤلفه شريعت از . تعيين معيار فعل اخلاقي ستودني است
  .مسکويه است معيارهاي اختصاصي انديشه ابن

محورند اما فضيلت در هريك با  اخلاق اسلامي و يوناني، هردو فضيلت .٣
فضيلت يوناني مادي است اما فضيلت در . مفهوم آن در ديگري متفاوت است

مسکويه به  توجه دقيق ابن. هاي ديني استاخلاق اسلامي، برپايه شريعت و آموزه
وي اين موضوع را بر  .ستهاي تربيتي او مسئله فضيلت و تحليل آن، ناشي از انگيزه

ناپذير بودن اخلاق از دين اينگونه مورد بررسي  اثر باورهاي ديني و اعتقاد به جدايي
ارسطو لذت را . تبيين و تفسير لذت در ديدگاه ارسطو داراي ايهام است. قرار ميدهد

نوعي فعاليت ميداند که در رسيدن به سعادت به ياري انسان ميشتابد، اما نميتوان 
با توجه به تأکيد مؤكد بر نقش . که لذت روحاني را ميدانسته يا نه گفتطع بطور ق

ميتوان گفت تا حدودي به لذت عقلاني واقف بوده  ،قوه عاقله در عمل اخلاقي
مسکويه، لذت را کيف نفساني و لذت روحاني را نتيجه و مصداق عمل  ابن. است

 .به ياد خدا معرفي ميكنداخلاقي ميداند و اصليترين مصداق آن را اشتغال دائم 
از جمله بارزترين امتيازات آراء اخلاقي ارسطو، اعتقاد وي به زندگي آرماني . ٤
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هاي وي، اينگونه برداشت ميشود انديشد و از نوشته او در اخلاق، آرماني مي. است
که تمامي انسانها ميتوانند اخلاقي زيست کنند و جهان و حوادث آن در کيفيت 

از ديگر امتيازات نظريه وي اين است که بطور اصلاح . أثير داردزندگي انسان ت
در نگاه او، اخلاق بدون زندگي اجتماعي و . حيات انسان را هدف قرار ميدهد

 . حکومت بيمعناست و اخلاق با تمام جوانب زندگي انسان ارتباط دارد
توجه  اخلاقيش عبارت است ازمسکويه در بيان نظريه  يکي از امتيازات ابن. ٥

مسکويه با  ابن. به نقش مؤثر و کارآمد شريعت در اخلاق و درنتيجه قداست اخلاق
الهام از احکام دين اسلام، به اخلاق و آراء اخلاقي خويش چارچوبي محکم و 

  . پايدار ميدهد تا بتواند مدل موفقي از اخلاق اسلامي ارائه نمايد
ـ يکي متعلق به  ،ين دو متفکربا بررسي آراء و نظريات ا ،بطور کلي ميتوان گفت

يونان باستان و ديگري متعلق به عالم اسلام ـ درمييابيم که کاملترين و بهترين برنامه 
ارائه ميدهد  قرآندر زمينه اخلاق و مسائل مربوط به آن را نظريه اخلاقي اسلام و 

که باختصار رسيدن به خداشناسي از طريق خودشناسي و توجه به فطرت و نداي 
با . مسکويه مشهود است ني خويش ميباشد که اين موضوع در آراء اخلاقي ابندرو

مطالعه دقيق و گسترده در حوزه اخلاق اسلامي، ميتوان به يک نظام جامع و برنامه 
   .کلي براي دستورالعمل اخلاقي فردي و اجتماعي دست يافت

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتهاپيپيپيپي
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15. T. H. Irwin, “ Plato”, in The Encyclopedia of Ethics, pp. 67-68. 
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  .۹۱، صاز سقراط تا ارسطو. ١٦
  .۲۲۷، صجعفر سجادي، ترجمه هاي اهل مدينه فاضلهانديشهفارابي، ابونصر، . ١٧
  .۳۵علامه احمد نراقي، ص ةمعراج السعاد، برگرفته از نردبان سعادتطباطبايي، محمدرضا، . ١٨
  .۱۳۷، ص)اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهارمسکويه،  ابن. ١٩
 .»نفسه فقد عرف ربهمن عرف «. ٢٠
  .۱۶۴، صاخلاق نيکوماخوس. ٢١
 .۴۴، صسير انديشه فلسفي در غربزيباکلام، فاطمه، . ٢٢
  .۲۲۹، صالهوامل و الشواملمسکويه،  ابن. ٢٣
 .۱۸۶، صتاريخ فلسفه ايراني از آغاز اسلام تا امروزاصغر،  حلبي، علي. ٢٤
  .۱۷۴، ص)، آثار و انديشهامهنزندگي( مسکويهگروه تاريخ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، . ٢٥
  .۶۰-۵۷، ۳۶، ۲۷ ، صتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق. ٢٦
  .۲۶۷و ۲۶۶، صمکارم الاخلاق طبرسي، چاپ شده در حاشيه ترتيب السعاداتمسکويه،  ابن.  ٢٧
  . ۳۳، صفلسفه اخلاق و مباني رفتارصانعي دره بيدي، منوچهر، . ٢٨
  . ۵۲، صاخلاق نيکوماخوس. ٢٩
  .۵۹ص، همان. ٣٠
  . ۲۱، ص)اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٣١
   .۵۰، صهمان. ٣٢
  .۱۶۸ـ  ۱۶۴، صاخلاق نيکوماخوس. ٣٣
  .۶۲فر، ص ، ترجمه مهرداد ميريانفلسفه ارسطوباربت، آنتوني هريسون، . ٣٤
  .۸۱، صالفوز الاصغرمسکويه،  ابن. ٣٥
  .۹۱و ۹۰، ص)اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٣٦
  .۲۰۶، ترجمه گروهي از مترجمان، صسير فلسفه در جهان اسلامفخري، ماجد، . ٣٧
  .۶۶الدين عثمان بن محمد قزويني، ص ، ترجمه شرفجاويدان خردمسکويه،  ابن. ٣٨
  . ۱۵، ص۱، شناقد، »اي بر فلسفه عدالتديباچه«بشرويه، حسين، . ٣٩
  .۱۰۱۸، ص ۴، ترجمه محمدحسن لطفي، جمجموعه آثارافلاطون، . ٤٠
  .۱۳۰ـ  ۱۲۶، صاخلاق نيکوماخوس. ٤١
  .۱۸و  ۱۷الدين مجتبوي، ص ، ترجمه جلالکليات فلسفهپاپکين، ريچارد؛ استرول، آوروم، . ٤٢
  .۲۴۲، صاخلاق نيکوماخوس. ٤٣
  .۶۸، صنردبان سعادت. ٤٤
  .۳۶حققه و قدم له و علق عليه الدکتور فوزي متري نجار، ص، فصول منتزعهفارابي، ابونصر، . ٤٥
  .۲۳۰، ص)اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٤٦
  .۱۵۳، ترجمه ميرزا ابوطالب زنجاني، تصحيح ابوالقاسم امامي، صالاعراق ةطهارمسکويه،  ابن. ٤٧
  .۲۶۵، ص)اخلاق و راه سعادت(ترجمه مجتهده امين ، الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٤٨
  .۳۹۵الدين خراساني، ص ، ترجمه شرفمابعدالطبيعهارسطو، . ٤٩

50. Nasr, Seyyed Hossein and Leaman, Oliver, History of Islamic Philosophy, vol.1, p. 256. 

  . ۹۶، ص)عادتاخلاق و راه س(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٥١
  .۱۸۲غضبان، ص ، ترجمه جعفرفلاسفه شيعه، عبداالله، نعمة. ٥٢
  .۴۲، ص۵۸، شپژوهشنامه علوم اجتماعي، »مفهوم اخلاق و معيار فعل اخلاقي در مکاتيب مختلف«. ٥٣
  .۷۸و  ۷۷، صانديشه سياسي مسکويهمهاجرنيا، محسن، . ٥٤
  .۲۲۸، صاخلاق نيکوماخوس. ٥٥
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  .۲۱۹، صهمان. ٥٦
  .۴۳۶، ترجمه حميد عنايت، صسياستارسطو، . ٥٧

58. Hardie, W.F.R., Aristotle’s Ethical Theory, p. 294. 

 .۷۵، صاخلاق نيکوماخوس. ٥٩

  .۸۶و ۸۵، ص۱، جاخلاق الهياالله مجتبي،  يةتهراني، آ. ٦٠
  .۵۸ـ  ۵۴، صنردبان سعادت. ٦١
  .۱۵۰، ص)سعادتاخلاق و راه (، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٦٢
  .۵۴، صجاويدان خرد. ٦٣
  .۲۲۴، صاخلاق نيکوماخوس. ٦٤
  .۷۸و  ۷۷، ترجمه کاظم عمادي، صارسطوکرسون، آندره، . ٦٥
  .۲۲۷، صاخلاق نيکوماخوس. ٦٦

67. Pangle, Lorraine Smith, “Aristotle and the Philosophy of Friendship”, p. 7. 

  .۲۶۶، ص)اخلاق و راه سعادت(ترجمه مجتهده امين ، الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٦٨
  .۲۴۷و  ۲۴۶، صهمان. ٦٩
  .۸۲۶، ص۱، ترجمه مصطفي رحيمي، جالمنجد. ٧٠

71. Mckeon, Richard, Introduction to Aristotle, p. 298. 

  .۴۳و ۴۲، صاخلاق نيکوماخوس. ٧٢
  .۱۰۷، صفلسفه اخلاقمدرسي، محمدرضا، . ٧٣
  .۲۹، ترجمه حميدرضاحسني و مهدي عليپور، صگراييمحوري تا فضيلت از مسئلهپينکافس، آدموند، . ٧٤
  .۴۷ـ۴۵، صهمان. ٧٥
  .۳۳ـ  ۳۰، ص)اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهار. ٧٦
  .۳۵و  ۳۴ص، همان. ٧٧
 .۹۱، ص۱، جالسعادات جامعنراقي، مهدي، : ك.ر. ٧٨

        ::::منابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسي
  .۱۳۶۴، ترجمه رضا مشايخي، تهران، انتشارات دهخدا، نيکوماخوساخلاق ارسطو، . ۱
  .تانا، بيالدين خراساني، تهران، بي ، ترجمه شرفمابعدالطبيعهــــــــــــــ ، . ۲
  .۱۳۸۴، ترجمه حميد عنايت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ، سياستــــــــــــــ . ۳
  .۱۳۵۷، ۴محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات خوارزمي، ج، ترجمه مجموعه آثارافلاطون، . ۴
  .۱۳۷۷، ۱، ترجمه مصطفي رحيمي، تهران، انتشارات صبا، جالمنجد.  ۵
  .۱۳۸۵فر، اهواز، انتشارات رسش،  ، ترجمه مهرداد ميريانفلسفه ارسطوباربت، آنتوني هريسون، . ۶
  .۱۳۸۲ ،۱، شناقد، »اي بر فلسفه عدالت  ديباچه«بشرويه، حسين، . ۷
علوم  پژوهشنامه، »مفهوم اخلاق و معيار فعل اخلاقي در مکاتيب مختلف«طباء، حسناسادات، بني. ۸

  .۱۳۸۹، ۵۸، شاجتماعي
  .ق.۱۴۰۲الدين مجتبوي، تهران، انتشارات حکمت،  ، ترجمه جلالکليات فلسفهپاپکين، ريچارد؛ استرول، آوروم، . ۹

، ترجمه حميدرضاحسني و مهدي عليپور، قم، گراييفضيلت از مسئله محوري تاپينکافس، آدموند، . ۱۰
  .۱۳۸۲انتشارات معارف، 

  .۱۳۹۱، ۱، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، جاخلاق الهياالله مجتبي،  يةتهراني، آ. ۱۱
  .۱۳۶۱، تهران، انتشارات زوار، تاريخ فلسفه ايراني از آغاز اسلام تا امروزحلبي، علي اصغر، . ۱۲
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  .۱۳۵۲، تهران، دانشگاه ملي ايران، از سقراط تا ارسطوالدين،  خراساني، شرف. ۱۳
  .تا، ترجمه عباس زرياب خويي، تهران، دانش، بيتاريخ فلسفهدورانت، ويليام جيمز، . ۱۴
  .تاجا، مکتبه الثقافه، بي، بييب الاخلاق و تطهير الاعراقمسکويه، تهذ رازي، ابن. ۱۵
  .۱۳۷۷، قم، انتشارات بيدار، تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقــــــــــــــ ، . ۱۶
، اصفهان، )اخلاق و راه سعادت(، ترجمه مجتهده امين الاعراق ةتهذيب الاخلاق و طهارــــــــــــــ ، . ۱۷

  .۱۳۷۱سرپرست،  هاي بيانجمن حمايت از خانواده
جا، نقطه، ترجمه ميرزا ابوطالب زنجاني، تصحيح ابوالقاسم امامي، بي ،الاعراق ةطهارــــــــــــــ ، . ۱۸

  . ۱۳۷۵دفتر نشر ميراث مکتوب، 
  .۱۳۱۴نا، ، تهران، بيمکارم الاخلاق طبرسي، چاپ شده در حاشيه ترتيب السعاداتــــــــــــــ ، . ۱۹
  .۱۳۵۹يني، تهران، دانشگاه تهران، الدين عثمان بن محمد قزو ، ترجمه شرفجاويدان خردــــــــــــــ ، . ۲۰
  .تا، بيروت، دار مکتبه الحياه، بيالفوز الاصغرــــــــــــــ ، . ۲۱
 .۱۳۷۰، قاهره، لجنه التاليف و الترجمه و النشر، الهوامل و الشواملــــــــــــــ ، . ۲۲
  .۱۳۶۳جا، دفتر نشر کتاب، ، بيمعجم مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهاني، . ۲۳
  .۱۳۷۸، تهران، دانشگاه تهران، سير انديشه فلسفي در غربزيباکلام، فاطمه، . ۲۴
  .۱۳۸۷، تهران، انتشارات سروش، فلسفه اخلاق و مباني رفتارصانعي دره بيدي، منوچهر، . ۲۵
  .۱۳۸۹علامه احمد نراقي، قم، بوستان کتاب،  ةمعراج السعاد، برگرفته از نردبان سعادتطباطبايي، محمدرضا، . ۲۶
  .۱۳۵۶، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران، چاپخانه زر، اخلاق ناصريطوسي، خواجه نصيرالدين، . ۲۷
  .۱۳۶۱، ترجمه جعفر سجادي، تهران، کتابخانه طهوري، هاي اهل مدينه فاضلهانديشهفارابي، ابونصرمحمد، . ۲۸
  .ق. ۱۴۰۵الزهرا،  المکتبة، حققه و قدم له و علق عليه الدکتور فوزي متري نجار، فصول منتزعهــــــــــــــ ، . ۲۹
  .۱۳۷۲، ترجمه گروهي از مترجمان، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، سير فلسفه در جهان اسلامفخري، ماجد، . ۳۰
  .۱۳۶۷، تهران، انتشارات زوار، سير حکمت در اروپافروغي، محمدعلي، . ۳۱
  .تانا، بيجا، بي، ترجمه کاظم عمادي، بيارسطوکرسون، آندره، . ۳۲
  .۱۳۷۹، قم، حوزه و دانشگاه، )نامه، آثار و انديشهزندگي( مسکويهگروه تاريخ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، . ۳۳
  .۱۳۸۸، تهران، انتشارات سروش، فلسفه اخلاقمدرسي، محمدرضا، . ۳۴
  .۱۳۸۷، ۲، تهران، انتشارات صدرا، جاسلاميکليات علوم مطهري، مرتضي، . ۳۵
  .۱۳۷۴، تهران، انتشارات اسوه، فلسفه اخلاقــــــــــــــ ، . ۳۶
  .۱۳۸۰، قم، بوستان کتاب، انديشه سياسي مسکويهمهاجرنيا، محسن، . ۳۷
  .۱۳۶۷مي، ، ترجمه جعفرغضبان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلافلاسفه شيعه، عبداالله، نعمة. ۳۸
  .۱۳۸۳، ترجمه عباس باقري، تهران، نشر ني، شگفتي فلسفيهرش، ژان، . ۳۹
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